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 آسيب شناسي

  ايراني اسلامي سبك زندگي 
      

1ادکتر محمدرضا حسيني ني        
 

 2وند خوشنام   مسعود     

 3زهرا  خوشنام وند         

 دهکيچ

سبك زندگي در علوم اجتماعي بيان كننده شيوه زندگي يك فرد يا جامعه است كه از نظر 

رها كه در بيشتر موارد تابعي از مولفه اين رفتا مدل رفتاري ديگري را ارائه مي دهد.ساختاري، 

زند كه  هاي معين، مقررات و مقيدات دروني هر فرد يا جامعه است نوعي از بودن را رقم مي

متمايز از ديگر شيوه ها و تا حدودي زيادي متاثر از آموزه هاي ديني به خصوص دين اسلام 

، پنجره سعادتمندي و دهااستعدا رشد و پرورشبراي  دين اسلام با توجه به اينکه. است

مي گشايد و سبك زندگي را با توجه به مقدار عمل به فرامين  انسانرستگاري را فرا روي 

ا توجه به اينکه هر هويتي از گزند آسيب ها در امان بو نيز  بخشد سيده از آن هويتي نو مير

دگي اين نوع زندگي بررسي شوند تا هويت مستقل سبك زن آسيب هاي نيست لازم است

اسلامي ايراني به خوبي روشن گردد. بايد گفت مهمترين آسيب هاي وارده در اين خصوص، 

و تجربه گرايي  به هندسه معرفتي اسلام، باور به تعارض دين با علم و عقلكافي عدم توجه 

از عدم و آسيب رسانتر بسي مهمتر  بي توجهي به آنها پيامدهاي است كه به نظر مي رسد محض

، چرا كه بين عمل نکردن و بد عمل باشدنها در سبك زندگي يك فرد يا جامعه بکارگيري آ

شود مي مدلي ارائه فوق، هش ضمن شناخت آسيب هاي ژو   كردن تفاوت بنيادي است. در اين پ

صورت ه تا در سايه عمل و توجه بدان علاوه بر وسعت فکر و انديشه، نشاط و سرزندگي لازم ب

 حاكم شود.    پايدار و مشخص بر زندگي 

 .الگوها ي،ايرانسبك اسلامي، سبك سبك زندگي، آسيب شناسي،  کليد واژه ها:
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  مقدمه

فعاليت هاي زندگي ما از افکار، رفتار و حوادثي تشکيل شده كه پيوستگي و ارتباط عميقي با يکديگر دارند. 

ط و پيوستگي اقدام به برنامه بايستي ضمن شناسايي اين ارتبا ،بديهي است كه براي كسب موفقيت و كاميابي

بيش از هزاران سال است كه علماي اسلامي سعي در تدوين، تقسيم بندي و اولويت بندي تعاليم و ريزي كنيم. 

دانشمندان مسلمان معتقدند كه دين،  ،از طرفيدستورات ديني، متناسب با نياز روز جامعه خويش داشته و دارند. 

تعاليم همسو و به هم پيوسته است كه طرح و برنامه اي براي تمام ابعاد  سيستمي يکپارچه با مجموعه اي از

بي نيز با هدف راز سوي ديگر دانشمندان غ و به تمام سوالات و نيازهاي او پاسخ داده است.زندگي انسان دارد 

رحي براي )طرشد و موفقيت انسان، طرح هاي كاربري فراواني را بر مبناي علم و تجربه خويش ارائه اده اند. 

آنچه در اين ميان نقش سازنده ايفا مي كند طرز تلقي آنها از سبك زندگي است كه به شکل  (7زندگي، ص 

 شيوه زيستن كه همان 2عقل معاش معني هب 1يسبك زندگ هاي مختلف بيان مي شود. در هر حال بايد گفت

خير مورد توجه عالمان علوم اجتماعي و در دهه اژه  به وياست كه اخيراً و  انسانياز جمله مفاهيم علوم  است

پس  براي اولين بار و آن هم مسئلهاين  3مقدمه( ،1. )رک: سبك شناسي، ج است فرهنگي قرار گرفته مهندسان

غرب به كار  برجسته جامعه شناسانتوسط  ،براي توصيف و تحليل رفتارهاي اجتماعي از ناكارآمدي مفهوم طبقه

 كهداشتند را ابراز مي آن طبقه  تعريفِ از يمتفاوت شيوه هايو  ت مختلف، رفتارطبقا كه افرادرا چ، ه شدگرفت

 . كشيدمي را در علوم اجتماعي به چالش  مفهوم طبقه ،عملاً

متنوعي پيرامون با اين وجود و با توجه به ضرورت احساس شده از سوي مجامع علمي، تحقيقات و بررسي هاي 

قابل واكنش هاي  ،شيوه اي ثابت و متعادلايجاد  با ،رفت تا شايدسبك زندگي از زواياي مختلف صورت گ

اين تحقيقات  ،کهاينشايان ذكر نکته  .مورد انتظار باشدايجاد شده موقعيت هاي در برابر  ،مطلوبي و پيش بيني

ندگي سبك ز مواجهه آنان باو مثلاً معلوم نيست  نداده اند ئهارا را از سبك زندگي و دقيقي درست مفهومهنوز 

در فرآيند  هاي متفاوتيرويکرد  ،مشخصه پيروي از آن تا به برخوردار استو مشخصه اي از چه ويژگي 

دين تابعي از  ،سبك زندگياست يقيناً ملاک بررسي به عنوان مثال جايي كه شريعت  .پژوهش تحقق يابد

به اين خاطر لازم  .مطرح باشد دينژا - قومياحتمالاً رويکرد  قرار گيردكه مليت معيار  زمانيکهو  خواهد بود

 از قابليت ارزيابي و اجرايي علمييافته هاي  به روشني مشخص شود تاتحقيقي است ابتدا جهت گيري و گرايش 

 .ردار باشدوخرب متفاوت،ِ براي گونه هاي زيستي لازم

                                                   
1   . life style 

 . يعني عقلي كه به انسان مي گويد چگونه و چطور زندگي كند. رک: مجموعه روايات. 2
. در عرف ادبيات نوع از سبك متفاوت است طوريکه مثلاً نوع، عبارت است از شکل ادبي گوينده مانند: درام و ظنز اما در سبك  3

ومي نويسنده از لحاظ موضوع و انعکاسات محيط در آن بحث مي شود به عبارت ديگر سبك هم فکر و هم جنبه ممتاز از سجيه عم

 ، مقدمه.1آن و هم طرز تغيير را در نظر مي گيرد در صورتيکه نوع فقط طرز انشاء را بيان مي كند. رک: سبك شناسي، ج 
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 است بسياريمل نظام وارگي و شبکه اي بودن عوا، هم تنيدگي دري معنابه اگر چه  سبك زندگيروي هر  به

 ؛نظير ،بشر هاي متفاوت زندگي روشاين اصطلاح  اما بايد گفت انسان تأثير مي گذارندي زيست گونه هايكه در 

؛ چونهاي متفاوت جامعه  كشف شده در ميان گروه هاي زندگي شيوه تفاوت بين زندگي شهري و روستايي

اصطلاح  امروزه لازم به ذكر است كه. ه تصوير مي كشدبرا در طول تاريخ  و . . . غربي، ايراني، ياشراف، اسلامي

ها و  معمولاً از طريق ارزش و نيز مفهوم سازي شده است طرز زندگي ديگري از جمله سبك زندگي به معناي

   .داري پيشرفته است ع سرمايهناشي از تمايز فزاينده جوامخود شود كه  مي شناخته ،هاي مصرف روش

کساني برخوردار نيست تا جايي سياري ديگر از مفاهيم علوم اجتماعي از تعريف يسبك زندگي همچون بالبته 

تقريباً هيچ توافق معتقد است  ،سبك زندگي نوشته ل ترين متن را درباره تعريفشايد مفصكه  سوبلميشائل كه 

 ,Sobel, Michael) .تجربي يا مفهومي درباره اين كه چه چيز سازنده سبك زندگي است، وجود ندارد

Lifestyle and social structure: concepts, definition, and analysis, p:2 ) 

باز مي  هر دو مفهوم هم، به واژه سبككه نهفته است دو مفهوم  تعريف هاي سبك زندگي بيشتردر به هر حال  

 دربردارندهبه اين معني كه سبك زندگي يکپارچگي . تفاوتهاو دوم، مفهوم يکپارچگي د: اول، مفهوم نگرد

با هم ارتباط داشته و يك شاكله كلي  ،مجموعه عوامل و عناصري است كه كم و بيش به طور نظام مند

همين كه به وسيله آن شخص يا جامعه از هم نوع خود متمايز مي شود  اجتماعي را پديد مي آورند -نگيفره

به همين دليل است كه و  مايز مي كندل هاي ديگر متكمجموعه اين كل را از  ،يوستگي، اتحاد و نظام منديپ

به  اسلامي و غربي سخن مي گوييم. با عناوين سبك زندگي متمايز هايالگو بامتفاوت  از دو مدلِ هامروز

انسان را در دنيا شکل مي دهد. )سبك مسائلي است كه متن زندگي همه عبارت ديگر سبك زندگي ناظر به 

و تحول در ساختار و محتواي آن  بخشي به سبك زندگي هويت تفاوت نيز به معني مفهوم (17زندگي، ص 

)رک:  د.با اين تفاوت كه علاوه بر هويت، مناسبات و رفتارهاي عيني و واقعي زندگي را نيز شامل مي شو است

 (.25حركت و تحول از ديدگاه قرآن، ص 

 

 مفهوم شناسي سبك زندگي

بيان شده است. حالت و روش تار، راه و رسم، سلوک، رفاز جمله؛  سبك يا سيره در لغت به معناهاي مختلفي

  .(226، ص 3معجم مقاييس اللغه، جو  311، ص 5العين، ج )

سبك زندگي، معرفت حاكم بر سه ضلع مثلث خدا، انسان و هستي براي مشق زندگي مومنانه مبتني بر الگوهاي 

رشته  در اصطلاح اين (208، ص و نقدي بر ماركسيسم 46-31اسلام و انسان است. )رک: سيره نبوي، ص 

ي هر فرد اطلاق مي شود كه معطوف به ابعاد مدلها و الگوهاي كنشبه مجموعه رفتارها،  ،مطالعات فرهنگي

نظام باورها و كنش ها و واكنش و كيف ِ هنجاري، رفتاري و معنايي زندگي اجتماعي او باشد و نشان دهنده كمّ

خاص ماهيت و محتواي روابط، تعاملات و كنش هاي اش ،اسلامي دگيسبك زن اما هاي فرد و جامعه مي باشد.
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كه بطور د داردر بر  را به طور همزمان خود، خانواده، جامعه و حتي طبيعتخدا،  در عرصه هاي وسيعي چون

 متفاوت از زيستن خواهد بود.ايجاد نوعي  طبيعي منجر به

درباره مفهوم آن مي توان از هنجارهاي پنهان كه وم سبك زندگي و ژرف انديشي در واقع با به كارگيري مفه

است، سردر آورد و از جهت گيري ها و الگوهاي موجود يا  نهفتهاذهان و رفتارهاي مردم يك جامعه باورها، در 

يشتري اين مهم زماني نمود ب د.دا ارائه ي مشخصواقع بينانه اي تفسير در حال شکل گيري آتي جامعه، به نحو

 ادعايچرا كه از يك طرف  ، و به خصوص دين اسلام باشديمتاثر از آموزه هاي دين ،زندگي مي يابد كه سبك

به عنوان متقن ترين  آموزه هاي وحياني گزينشبه قول كندي اولين فيلسوف مسلمان؛ و  ،تفوقيعني  1اكمليت

قرآن در رک: ) .2پيش روست بر اديان ديگرعنصر معرفتي از ميان سه عنصر معرفت شناسي حس، عقل و وحي 

 ديگري كه هرگز اسلاميسبك هاي پيشرفته ي ديگر و از سو (49سويه هاي پلوراليسم، ص و  83اسلام، ص 

همه  قيتحليل لزوماً به معناي درک حقيلبته اين نوع ا (93)رک: سيري در سيره ائمه اطهارع، ص  نيستند. نبوده و

كه يقيناً و پيشرفت ديگر سبك ها  اسلام اكمليت نبي تضادنيست ولي اجمالاً مي توان به  زندگي يسبك ها

   دست يافت. ،نداشته اند اسلاممواجهه درستي با 

به نظر مي رسد سبك زندگي بيشترين تاثير پذيري را از آموزه هاي تعيين كننده ديني در درازناي تاريخ داشته 

ح ديني دو سرچشمه تاريخ است و شايد به اين خاطر است كه ويل دورانت معتقد است رنسانس و اصلا

( چرا كه 1116، ص6تاريخ تمدن، جروز ما را آبياري كرده اند. )معاصرند كه متقابلاً زندگي فکري و اخلاقي ام

حيات ديني و فکري به نوبه خود، حيات اجتماعي را تحت تاثير قرار مي دهد و در واقع نوعي از زيستن را 

ي ديگر زندگي دارد تمايزاتي از قبيل هدايت و ضلالت، سعادت و تصوير مي كند كه تمايز زيادي با گونه ها

حکومت وريك ديني را يادآور مي شود )شقاوت و ديگر موارد از اين قبيل، كه هم ضرورت توجه به مباحث تئ

( و هم انسان را به گزينش حياتي با ارزش تشويق مي كند. اهميت و ضرورت آسيب شناسي 180ديني، ص 

، كه دامن گير ارزشها مي شود نه تنها موجب كاهش حيرت و سردرگمي در پاسخ به موقعيت چنين مولفه هايي

ها مي شود كه در رشد و توسعه پايدار و جهت گيري هر شخصي در چشم انداز زندگيش موثر خواهد بود. 

ديگر سامان گي را به شکلي يکي از اين مولفه هاي تاثير گذار بر حيات اجتماعي بشر، دين اسلام است كه زند

براي تمام ابعاد آن قوانين و مقرراتي وضع نموده است. لذا با اين  بخشيده، ضمن تفاوت بين قيمت و ارزش

اوصاف لازم است؛ اولاٌ: ميزان تاثير گذاري دين اسلام بر سبك زندگي بررسي شود تا اشتراكات و افتراقات آن 

به اين سوال روشن پاسخ داده شود كه آيا ممکن است با ديگر سبك ها زندگي به خوبي نمايان شود. ثانياً: 

سبك زندگي يك مسلمان بيانگر تمام خواسته ها و تعاملات اجتماعي او باشد تا در سايه عمل به آنها دچار 

 تحول اساسي شود.

                                                   
 .19رآن اثرى جاويدان ، ص . در اين خصوص بنگريد به: سيد محمد علي ايازي، ق 1

 .14. به نقل از نظريه شناخت، ص  2
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  راني اسلامياي آسيب شناسي سبك زندگي
تجربه نموده  را اهيت هاي گوناگونيمند متاريخانسان زندگي و حيات گوهر ارزشمندي است كه در درازناي 

 مشخصي از سبك زندگيبه اين دليل هيچ فرد يا جامعه اي نيست كه  (182ک: مباني فلسفه دين، ص ر). است

تحت تاثير كه بعدها خود  با پيشينه ديرينهبرخوردار نباشد هر چند خود بدان واقف نباشد! سبك زندگي ايراني 

مقاومت و سرسختي به خرج نمي دهد كه با تکبه بر در اين مواجهه نه تنها آموزه هاي اسلامي قرار مي گيرد 

شکل ديگري از زندگي را براي رسيدن به همه آنچه در روياهايش مي ديد با دل و جان مي  ،عقل خود بنياد

كه بين امروزه با گذشت زمان و فرو نشستن گرد و غبار تجدد بر نوع زندگي چنان پنداشته مي شود  پذيرد.

دين اند  داشته هاي تابعكاملاً نه  ي امروزيسبك زندگي اسلام و ايران تضاد برقرار است به اين دليل زندگي ها

عملکردهاي  غير ديني ، تا بسان ديگر جوامعاند هر گونه نتيجه و پيامد آن متوجه دين باشد و نه پيرو مليتتا 

 (.175ارزش، ص  رک: نگرشي بر تئوري)برخوردار نباشد. ديني هويت از آنان 

سبك آن سبك محسوب مي شود. هويت تعيين  عامل اساسي در ميزان وفاداري به يك سبك از آنجاكه

داشته هاي ملي تاثير زيادي بر زندگي زندگي اسلامي با توجه به همه ابعاد زندگي و البته بدون تنش و تحقير 

تا جاييکه مسائلي از قبيل معماري،  (306 و حتي غير مسلمان داشته است. )مدينه اسلامي، ص اسلامي عجوام

طراحي تاسيسات، گروه بندي اصناف به منظور دسترسي مشتري به نحوه تجارت بردگان و شيوه رفتار با آنها، 

نوعي منجر به تولد  همگي و شركت در مراودات اجتماعي رفتن به نمازكالا بدون پيمودن تمام خيابانهاي بازار، 

نيز اما از هويت مستقل  رات غير اسلامي داردگرچه اشتراكات زيادي با مقرا كه شده اندسبك زندگي از 

بنابراين ضروري است آسيب هاي ناشي از اين فرآيند به دقت بررسي شوند تا  علل وقوع  برخوردار است. 

 برخي شبهات از جمله سبك بي هويت نمايان شود.

 

 

 اسلامي ايراني زندگي سبكهاي آسيب مهمترين 

 

 هندسه معرفتي اسلام ت ازغفل .1

پيوسته به انسان در زندگي خود هرگز هدفي جز سعادت و خوشبختي نداشته و ندارد پس همه فعاليت زندگي او 

، در جوامع غير الهي احکام زير سايهجامعه مذهبي  اين هدف درمي باشد.  معطوف اين راه درسعادت و پيروزي 

تحقق  فرد يا گروهي خاص دبه زور و استبداير مذهبي متوحش تحت لواي قانون و در مجامع غ مدرن مذهبي

قرآن در خود از داشتن هدف گريزي ندارد. )پس در هر حال انسان در فعاليت هاي فردي و اجتماعي  مي يابد

 (4اسلام، ص 
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 (هندسه معرفتي اسلام)     

نه آنچه  هدايت كندهدف سان به سوي آن لذا بهترين و پابرجا ترين راه و رسم زندگي آن است كه آفرينش ان

رَبُناَ الَذِي أَعطَْى كلَُ  از جمله: كريم آيات فراواني از قرآن از عواطف و احساسات فرد يا جامعه سرچشمه گيرد

قَدْ أَفْلحََ  فَأَلهَمهَاَ فجُُورهَاَ وَ تقَْوَئهاَ وَ نفَْسٍ وَ ماَ سَوَئهاَ، 2وَالذَِي قدََرَ فهََدىَ، الَذِي خلََقَ فَسوََى، 1شَيْءٍ خَلقْهَُ ثُمَ هَدىَ

فأََقمِْ وَجهْكََ لِلديِنِ حنَِيفاً  فِطرْتََ اللهَِ الَتىِ فَطرََ الناَسَ عَلَيهاَ  لاَ تَبْديِلَ لخَِلقِْ اللهَِ  و  3وَ قدَْ خاَبَ مَن دَسَئهاَ مَن زكََئهَ

سبکي از زندگي را معرفي  همگي و آيات ديگر به اين مضمون 4أكَْثرََ الناَسِ لاَ يَعْلَمُون ذَالكَِ الديِنُ القَْيِمُ وَ لاَكِنَ

مي كنند تا هر يك از آفريده ها و از جمله انسان را به سوي سعادت و هدف آفرينش ويژه خودش راهنمايي 

 .(11-8كند. )رک: همان، ص 

ق مي شود و مومن و كافر و حتي كسانيکه اصلاً صانع را دين به معناي راه و رسم زندگي اطلا ،در عرف قرآن 

بدون داشتن راه و رسمي خواه از ناحيه نبوت و وحي باشد يا از راه  ،انسانمنکرند بدون دين نيستند زيرا زندگي 

ياد منعم حقيقى ه پروردگار و به توجه ب درک و واقعدر )همان(  .بشري اصلاً صورت نمي گيردوضع و قرارداد 

پيشوايان ما شايد يکي از دلايلي كه  روح و ريشه سجاياى پسنديده و افعال صالحه است.الگو براي ، بهترين بودن

ملاک  و رااگفته هاي ولايت را ستون بناي اسلام دانسته اند همين باشد كه زيرا وقتي شخصي ولايت را فهميد 

و  54، ص 3؛ پيام قرآن، ج 51-49، ص 17الميزان في تفسير القرآن، ج  رک:) پذيرش الگو و اسوه مي داند

و براي اين مهم رفتار و سبك زندگي خود را طبق اين مباني تنظيم مي كند. )الگوي ( 159بدايه الحکمه، ص 

 .(11مصرف، ص 

تواند نور تابان خدا را از صحنه قلب خود محو نمايد. غفلت از  انسان بر حسب فطرت خود هيچگاه نمى اصولاً 

ترين حالات انسانى است كه ريشه كفر و گناهان، و سبب محروميت  نعمتهاى او پسته م توجه بپروردگار و عد

هيچ شمرده و ه انسان نعمتهاى الهى را ب ،زيرا بر خلاف فطرت ها است فضائل و بالاترين ناسپاسىاز همه گونه 

بيان به خوبي اين حقيقت را  5«مْ أَنفُْسهَُمْنَسوُا اللهََ فَأَنْساهُ»آيه ( 32، ص 2 انوار درخشان، ج) است. كفران نموده

                                                   
 .50. طه /  1

 .4و  3.  اعلي /  2

 .10- 7. شمس /  3

 .30. روم /  4
 .20 / حشر.  5

 اسلامي ایراني  سبك زندگي

 انسان

 

 هستي

 خدا
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بطوريکه غرض د گذارا مي خودشان وه گروهى از ياد خدا غفلت ورزند پروردگار آنان را ب است كه اگر نموده

نعمت ديگرى ه بكريمه جامعه اسلامى را آيه  فراموش كنند. بکلي و هدف از زندگى و آفرينش خود را نيز

 ،اى عمومى مانند تشريع دين اسلامگردد. در حقيقت اين نعمتهمهيا سعادت ه يل آنان بمتوجه نموده، كه زمينه ن

آفريدگار و سپاس ه . هنگامى نعمت شمرده ميشوند كه در اثر تذكر و پذيرش، و ايمان ب . . ص بعثت رسول اكرم

ه حقيقت ذكر و توجه ب و در ينوسيله بسوى سعادت رهسپار گردندافراد خود را شايسته نمايند كه بد ،از نعمتها

 )همان( سعادت.ه شمار او شرط قابليتّ افراد است براى نيل ب هاى بى نعمته آفريدگار و ب

مَنْ  وَ تي وجود دارد كه مي گويد:قانون ثاب چرا كه اعراض از ياد خدا، همانا اعراض از حقيقت استبه بيان بهتر 

مند  داند چگونه از زندگى بهره نمى خداوندزيرا انسان بدون راهنمايى  1نْکاًفإَِنَ لهَُ مَعيِشةًَ ضَ  أَعرَْضَ عنَْ ذكِرِْي

تفسير ) باشد. مند هر چند هم از مال و ثروت دنيا بهره بخت خواهد بود تيرهدنيوي نيز گردد از اين رو در زندگى 

 .(202، ص 7 هدايت، ج

اصل توحيد، نبوت و معاد، و نوعي عقائد  در مجموع اساس هندسه معرفتي اسلام مبتني بر اعتقاد راسخ به سه 

عرش و كرسي و خلقت آسمانها و زمين و نظائر آنها در كنار اخلاق مانند لوح و قلم، قضا و قدر،  امتفرع بر آنه

و محدود به وقت و زمان معين پسنديده و احکام شرعيه و قوانين عملي مي باشد كه از حقايق ثابته اخذ شده 

 3؟!عْدَ الْحَقِ إلِاَ الضَلالَفَماَذَا بَهمچنان به صورت استفهام باقي خواهد ماند كه  آيه پاسخ اينو لذا  2د بودننخواه

بدون شك انسانهايي كه غرق در ماديات شده و آرزوهاي بلند خويش را به تمايلات نفساني فرو كاسته اند البته 

فطرت پاک نجيب انساني نيست چنين افرادي تابع به خوبي مي دانند كه در مسيري گام نهاده اند كه هرگز مراد 

اين افراد تنها است و باغش باغ بي برگي جامه اش شولاي عرياني مسيرند و ناخواسته به سبکي پاييبندند كه 

با فرآيند افول عمر و غم هجران و زماني به خود مي آيند كه فرصتي براي تغيير سبك زندگي در اختيار نداشته 

چرا كه فطرت انساني خود مي داند كه لحظه يکي شدن  شوندمي  و حسرتدچار پشيماني ي در سنين كهن سال

 نزديك است. با حقيقت بسيار

 

 تجربه گرايي .2

در سده نوزدهم ميلادى كه غرب به پيشرفتهاى علمى و صنعتى نايل شد، كشورهاى اسلامى رفته رفته به عقب 

اجتماعى آنان دريافتند كه نه تنها از پيشرفتهاى علمى  ماندگى و جهل خود پى بردند. روشنفکران و مصلحان

و به اصطلاح  -گوى نيازهاى روز مانده است و پاسخ اند، كه وضع دينى آنها هم نابسامان و عقب  غرب بازمانده

به تاريخ تاريك غرب، جنگ هاي صليبي، تام تحليل اين بخش نيازمند توجه نيست.  -فقهى مسائل مستحدثه

                                                   
 . يعني زندگيش سخت مي شود!124. طه /  1
 .105، اسراء / وَبِالْحقَِ أَنزلَْنَاهُ وَبِالحَْقِ نَزلََ.  2

 .32. يونس /  3
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و  ( عصر بيداري152، ص 2ين اجتماعي، اكتشافات جديد، رنسانس )تاريخ فلسفه غرب، ج خلاء اصول مع

بالاخره انقلاب علمي مي باشد كه نه تنها باعث تاثير گذاري وسيع و عيني بر ملل گوناگون ديگر شد بلکه با 

جربي و حسي با چنان واكنش هاي انفعالي از سوي اين ملت ها نيز روبرو شد. اين انديشه با رويکردي كاملاً ت

هاي طبيعي خود را حاصل اين و كامروايي هراسي از مفاهيم گذشته ديني خود دور مي شد كه تا مدتها كاميابي 

 .(310تفکر مي دانست. )فلسفه روشنگري، ص 

با چنان سرعتي در حال گسترش و توسعه هستند كه چشم هر رهگذر فرو مانده  آنان صرفاً تجربي هاي پيشرفت

اين دستاوردها علي رغم مهم و حياتي بودن چنانچه به صورت سطحي و بدون ه را به خود خيره مي كنند در را

شيفتگي، افسردگي، تنهايي و . . . را به  سبك خاص مورد استفاده قرار گيرند آثار و نتايج نامطلوبي از جمله؛

ل مشغولي هاي بيش از توان را براي دنبال خواهند داشت. منفعل شدن در برابر چنين جهش هاي جذاب و گيرا د

 ب مي شود.يداري را در برخوردهاي اجتماعي سبفرد يا جامعه به وجود مي آورد و در نهايت سردرگمي و ناپا

كم كم آهنگ ستيز و رويارويي با دين را در  ،از پيشرقت هاي نو شونده نامعقول پيرويعدم مواجهه مناسب و 

يبا و فريبنده مانع از تفکر و زبا نمايي بسيار و  (78-75ک: علم و دين، ص پرورش مي دهد. )ر افراد و جوامع

چرا كه ممکن است اين مسائل  تعمق در مسائلي الهي مي شود كه هرگز به آساني آنها قابل دستيابي نيست

ماورايي براي ما به اندازه كافي حس برانگيز نباشد و البته اين به خاطر آن است كه درک و فهم معارف عاليه 

براي  يالهي نياز به توانايي و قابليت هايي دارد كه احتمالاً در وجود بيشتر ما پرورش پيدا نکرده باشد. )طرح

 .(67زندگي، ص 

در مواجهه با اين بايد گفت سبك زندگي اسلامي ايراني  به عنوان آسيب سبك زندگي بخش در تحليل اين

و عقب افتادگي ها را متوجه خود دور نماند و ناجوانمردانه انواع ناكامي ها  بنيانکن انتقادات ا، از سيلپيشرفت ه

 وجود نداشت. جوامع مسلمان در حاليکه هرگز تلازمي بين اين نوع زندگي و عقب افتادگي ديد

 

 نباور به تعارض عقل و علم با دي .3

علمي عبارت است از بحث مقدماتي  ايه ديني با نظريههاي آموزه  زير بناي مجادلات گوناگون درباره تعارض

روش شناختي از تعيين آنکه چگونه چنين آموزه ها و نظريه هايي مي تواند و بايد با هم مرتبط باشند. پاسخ هاي 

ن سوال ارايه شده است و ما از بين آنها به پاسخي مي پردازيم كه برآن است گزاره هاي علمي و مختلفي براي اي

قابل مقايسه با يکديگرند، چرا كه به منطق مشتركي تعلق دارند.  ديني درباره جهان به ميزان قابل توجهي مستقيماً

ها ي و ديني بر آن است كه اين گزاره ( اين پاسخ با ملاحظه ارتباط گزاره هاي علم223)مباني فلسفه دين، ص 

 اما به دو بيان مختلف اظهار مي كنند. بنابراين، تفاوت هاي اين دو صرفاً حقايق مشتركي را درباره جهان،

تفاوتهايي سطحي است كه اگر به درستي تحليل شوند با يکديگر موافق اند. )همان( اما ديدگاه مهم ديگر اين 



9 
 

جدي شمارد. اين جايگاه،  1ش شناختي جايگاه الهيات را به مثابه ملکه علوماست كه به عنوان يك اصل رو

آنطور كه در گذشته به غلط پنداشته مي شد، به معناي برخورداري الهيات از منابع ممتاز شناخت كه به آن اجازه 

از آنجاكه با دهد بر تمام راههاي ديگر شناخت فرمانروايي كند، نيست، بلکه معناي آن اين است كه الهيات، 

خدا در ارتباط است، تعهد دارد كه در يابد چگونه تمامي شناخت هاي معتبر درباره طبيعت اشيا دست به دست 

يکديگر مي دهند تا داستان موزون واحدي را كه پيوند دهنده خالق و مخلوق به يکديگر است، پديد آورند. به 

انجام وظيفه دستيابي به يك شناخت همه جانبه است. در عبارت ديگر، بايد الهيات را دانشي دانست كه درگير 

نه نتيجه، اكتشافات علمي را بايد بخشي از اطلاعات مورد استفاده الهيات به شمار آورد كه بايد آن را نقادا

كه اين اطلاعات را به همراه ساير داده هاي ماخوذ از منابع شناخت ديني،  بررسي كند و سپس در صدد برآيد

 (.231اخت همه جانبه جاي دهد. )همان، ص نعتري پذيرفته شده اند، درون آن ششاي كه به نحو

اعتقاد به اين تعارض ساختگي خسارات بيشماري را بر پيکره ملل و نحل وارده ساخته، و آنان را از بايد گفت 

اشته مي شد صد در صد مسلم پنداولاً اين تعارض چرا كه  .كرده است ناتواندرک درست محيط پيرامون خود 

ديني به حساب مي آورد، نتيجه آنکه براي دسترسي به  موزه هايو ثانياً هر گونه پيشرفت و ترقي را مخالف آ

  مخالف علم بود! تجربي رشد و توسعه راهي جز دست كشيدن از داشته هاي ديني نبود كه به حکم عقل

 ايرانياسلامي در تخريب سبك زندگي  را آنچه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت بيشترين تاثيرات

 اگر چه قطعاً آسيب هاي ديگري نيز وجود دارند كه سهمي از اين آسيب ها را بر عهده داشته باشند.داشته است 

 

 رانيراهکارهاي سبك زندگي اسلامي اي

تا چه آنچه مهم است اين است كه  بدون شك هيچ فرد يا جامعه اي نيست كه از سبك زندگي برخوردار نباشد

آن سبك به  ميزان به اصول و قواعد آن سبك وفادار مي مانيم و در تعاملات زندگي چگونه با داشته هاي

موقعيت ها پاسخ مي دهيم به بيان ديگر تا چه اندازه از اصول و فرامين سبك زندگي اسلامي ايراني بهره گيري 

است براي تلفيق  و سازنده مورد اعتماد هاي ري راهبرقرا ارائه راهکارها ومي كنيم. آنچه در ادامه بيان مي شود 

 درست از سبك زندگي اسلامي ايراني.

 

 اعتدال در زندگي .1

ت الگو بشود، و جايگاه بخشد تا بتواند براى همه بشري مىروى اين اهليتّ را به امتّ اسلامى  اعتدال و ميانه

ين آيه شريفه نازل گرديده است: وَ كَذلكَِ جَعَلْناكُمْ استادى و معلّمى جهانيان را به او بسپارند. در همين ارتباط ا

                                                   
1   . queen of the sciences. 
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بدين صورت شما را امتّى ميانه و اهل اعتدال 1أُمةًَ وَسَطاً لتَِکُونُوا شهَُداءَ عَلىَ الناَسِ وَ يَکوُنَ الرَسُولُ عَلَيْکمُْ شهَِيداً.

 اسوه و سرمشق باشد.قرار داديم، تا براى مردم الگو و سرمشق شويد و پيامبر نيز براى شما 

بودن، اعتدالى كامل و همه جانبه است. اعتدال در عرصه اعتقادات و افکار، تصورّ، اعتدال « وسط»اين اعتدال و 

هاى اجتماعى و قانونگذارى، و اعتدال در  در شعائر و عبادات، و اعتدال در اخلاق و سلوک، و اعتدال در نظام

گرايى و  ى است بين ماديّت و معنويتّ، آرمانگرايى و واقعيتّ، احساساتها و احساسات و عواطف. اعتدال انديشه

 (.189گرايى و فردگرايى و ثبات و تغيير. )قرآن منشور زندگى، ص  عقلانيتّ، جامعه

ي، و اصولاً بين اين دو هيچ گونه هم دينو اعتدال در زندگي هم ريشه در اعتقادات بومي دارد ريشه و فوايد 

ابو زيد بلخى مثالي مي زند كه شنيدني است او مي گويد  رد در خصوص رعايت اعتدالتفاوتي وجود ندا

هاى دراز بماند و خراب نشود تا جايى كه عامهّ مردم بر اين  پيداست كه جز طلا هيچ جواهرى نيست كه زمان

بوست دارد از مزاجى كه ميان حرارت، رطوبت و ي  آسيب است. طلا به واسطه اعتدال باورند كه طلا گوهرى بى

اى و از اين خصوصيت كه آفت ديگرگونى و استحاله دامنگيرش نشود برخوردار شده  چنين جاودانگى ويژه

  بيرون رود فساد و خرابى زود به سراغش آيد؛ چه، صورت هستى به اعتدال  است؛ زيرا هر چه از حد اعتدال

ريشه دارد. )اقتباس از قرآن كريم، ص   دالها برپا شده و فساد هم كه ضد هستى است در خروج از اعت مزاج

424). 

به همين جهت دين مبين اسلام، به موازات امر به داشتن اعتقاد به اصول و عمل به فروع دين، به پيروانش دستور 

ها و  داده، كه به خواست احساسهاى لذايذ فطرى و جسمى و مانند لذت مالکيتّ و مقامها و لذت مشاهده زيبايى

هاى خانوادگى و غيره پاسخ  ها و عقد ازدواجها و تشکيل كانون ها و تمتع از غذاها و پوشاكها و مسکنشنيدن نوا

و دور از اسراف و افراط و زيانهاى اخلاقى   مثبت بدهند اماّ بشرط اينکه در چهارچوب مشروعيتّ و اعتدال

نَتَکُمْ عِنْدَ كُلِ مَسْجدٍِ، وَ كُلوُا وَ اشرَْبُوا وَ لا تُسرِْفوُا ها فرموده است: يا بَنِي آدمََ خُذُوا زيِ باشند و قرآن در اين زمينه

  2إِنهَُ لا يُحبُِ المُْسرِْفِينَ.

در واقع مهمترين كاركرد اعتدال تثبيت قدرت ذهن و جسم در برابر موقعيت ها است به اين معني كه انسان 

آرى قرآن به عدل و  .گذرد از جاده اعتدال مي سيدن به مقصودمعتدل بدون سردرگمي كم كم مي آموزد راه ر

روى نهاده است و براى همين، خداوند كراراً از بخل  دستور داده، و تعاليم و قوانين خود را بر اساس ميانه  اعتدال

از هاى بخل و عواقب بد آن را كاملا روشن ساخته است.  و حرص شديد به مال نهى فرموده و مفاسد و زيان

روى نهاده، و مردم را به عدل و دادگرى و دورى از هر نوع  و ميانه  ، تعاليم خود را بر اساس اعتدالآنجا كه قرآن

معنوى زندگى بشر را تأمين  هاى مادى و افراط و تفريط دستور داده است، توانسته است با قوانين خود، جنبه

 و را در سراى ديگر، تضمين كند.نمايد و صلاح و رستگارى بشر را در اين سرا، و سعادت و نيك فرجامى ا

                                                   
 .143. بقره /  1

 .31. اعراف/  2
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بنابراين قرآن همان قانون اساسى پر اهميتى است كه پيامبر بزرگوار، براى اين كه بشر را در دو جهان سعادتمند 

دهد، بلکه گذشته از  قرآن بر خلاف تورات، بشر را از زاويه ماديات مورد بررسى قرار نمى سازد، آورده است.

روى در  و ميانه  دارد و از اين راه اعتدال كند، نظر او را به سراى ديگر نيز معطوف مى مىاين كه به دنياى او توجه 

 (102 سازد. )مرزهاى اعجاز، ص رهبرى بشر را آشکار مى

 

 نياعتماد به تحول آفريني گزاره هاي دي .2

ركيب بينش الهى خصلتهاى زشت در انسان نه مبتنى بر حذف آن، بلکه بر تبديل آن استوار است، ت  اساس تحولّ

نمايد؛ بخيلى كه يقين به  )نسبت به انسان، خدا و قيامت( با خصلتهاى زشت، آنها را تبديل به صفات ارزشمند مى

جبران مضاعف انفاق در راه خدا، پيدا كند با سخاوت از مال و منالش خواهد گذشت و آنکه به اين معرفت 

وَ »باشد در انفاق از ديگران پيشى خواهد گرفت:  ش مىرسد كه بخل از ديگران، در حقيقت بخل از جان خوي

1...«!مَنْ يَبْخلَْ فَإِنَما يَبخَْلُ عَنْ نفَْسهِِ 
 

، كشورهاى اسلامى رفته رفته به عقب با توجه به پيشرفتهاى علمى و صنعتى غرب در سده نوزدهم ميلادى

مختلف در  شکلهايطلبانه به  صلاحماندگى و جهل خود پى بردند. بدين جهت در قرن چهاردهم نهضتهاى ا

كشورهاى اسلامى سر برآورد. خصوصيتّ اصلى نهضتهاى بيدارى در اين بوده است كه اسلام را نه يك عقيده 

مهجور و ايمان قلبى، بلکه يك نظام كامل عيار دينى و دنيوى و اخلاقى و سياسى و عبادى و اجتماعى 

اين فرزانگان  ر حاشيه اجتماع به راه خود برود.دين راكد كه داند. يعنى يك فرهنگ بالنده نه يك  ديده مى

)آشنايى  عتلاى علمى و اخلاقى ديرنشان بودو ترقّى و ا  دين را كه توانمندترين كانون تحولمصلح متوجه شدند 

است كه چهره عالم را دگرگون كرد، مرزهاى   آفرينى در يك سخن، نيروى تحول (143با علوم قرآن، ص 

زده را رهايى بخشيد، تو گويى كه  را تغيير داد، مسير حركت تاريخ را دگرگون ساخت؛ و انسان حيرتكشورها 

بايد گفت تنها تفاوت گزاره هاي اسلام با ايران در تحول آفريني آن است چرا كه  جهان، آفرينشى نو يافت.

يا جنبه سرگرمي دارند و يا شادي  آيين ملي معمولاً و در خوشبينانه ترين حالت از قراردادهاي انساني است كه

آفرين اند كه در در هر دو حالت تحول آفرين نيستند اما گزاره هاي اسلام برگرفته از وحي الهي و بدون شك 

 گزاره هاي چون نماز، روزه، حج، زكات، خمس، صله ارحام، حسن خلق و صدها موارد تحول آفرين اند.

  د.نتحول انساني مفيد باش كه هر كدام به تنهايي مي تواند در ديگر

اى با آن يعنى روش تربيتى قرآن در اين زمينه و  از اين زاويه نيز مسأله تحريم شراب و برخورد چهار مرحلهقطعاً 

تواند يکى از تأثيرات اعجازآميز قرآن باشد. يعنى از منظر علوم  تغيير و تحول عجيبى كه در جامعه ايجاد كرد مى

تواند الگوى مناسبى براى  اى انحرافى در جامعه مى اى در برخورد با پديده هار مرحلهتربيتى اين روش مؤثر چ

 مفاسد اجتماعى حاد باشد. با ايجاد تغيير و تحول مناسب و مبارزه

 
                                                   

 .38. محمد/  1
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 اتنخاب هدف نهايي .3

اسلام  و مقصود اصلى  نهايى  هدف  هاى الهى و به كار انداختن انديشه انسان است تذكر نشانه بيانگر  نهايى  هدف

همانا رسيدن انسان به مقام قرب الهى و داخل شدن او در رحمت و فضل خداست و بقيه اهداف همه مقدمه براى 

، لذا توان رسيد رسيدن به اين هدف عالى و بزرگ هستند؛ زيرا تا مراحل قبلى طى نشود به مرحله عالى نمى

اهداف همه مقدمه براى رسيدن به آن  اين برد، گرچه اسلام پياهداف توان در يك جمع بندى به انواع  مى

هدف عالى و بزرگ هستند كه همانا سعادت ابدى انسان است يعنى مقام قرب و داخل شدن در فضل و رحمت 

اى كه ما را به  كسب كرده و به اندازه  نهايى  بنابراين اهداف ابتدايى و متوسط، ارزش خود را از هدف خداوند.

ها به خدا وابسته  تر كردن انسان ش دارند؛ مثلا ارزش برپايى جامعه عادلانه، به نزديكبرسانند، ارز  نهايى  هدف

 .(44، ص 2 شناسى، ج است. )قرآن

و با اخلاص و ي نگرد ماسلامي  ،با اعتقاد به يگانگي خداوند، به ارزشهاي انساني فرد يا جامعه ايرانيدر مجموع 

از سويي ديگر  ماند دجاويدان خواه در دنيا يش مي كند كه گويدگي تلانايمان به رستاخيز آنچنان در عرصه ز

 .دكه گويي فردا مي مير تسليم شدن در برابر اوامر الهي چنان ابعاد معنوي خود را تقويت مي كندبا 

 

 رينتيجه گي
بودن از آن امت ى امت اسلامى را رقم زند، ويژگى وسط بدون هيچ ترديدى اسلام در پى آن است كه ويژگ

نگرش به  در مسير اعتدال، معتدل به لحاظ عقيده، عمل و مى است، امتى بدور از افراط و تفريط واسلا

معتدل، شايسته است  عملى، امتى بدين سان استوار و ى مادى و معنوى، به دور از جمود فکرى و خمودها ارزش

به شکلي ني فکري و فلسفي انسان مسلمان به لحاظ درک درست از حقيقت و هستي در كنار مبا كه الگو باشد

ات برخي ديگر در صحنه هاي زندگي ظاهر مي شود اين انسان اگر چه كاملاً ايده آل نيست تا دستمايه انتقاد

 به وقتهم ورد تا ندگي اسلامي شرايطي را فراهم مي آمبني بر ذهن گرايي قرار گيرد اما با ترسيم سبك ز

اينچنين  فرو نرود غم و اندوهدر تلخي ها د و هم در مصائب و گشايش و فراخي هاي زندگي بسيار شادمان نشو

اي اسلامي، داشته هاي ملي خود را محك انساني با استفاده از هوش ديني خود و با مبنا قرار دادن آموزه ه

 ،سبك زندگي اسلامي علاوه بر هويت مستقل. زند تا در راه كوتاه زندگي بهترين توشه ها را برگيرد مي

 بطوريکه .اردهر كشوري رابطه حسنه د مجموعه دستورات مليبا تعامل سازنده و استقبال از  فراملي،و  كارآمد

 در واقع به سبكباشد قويتر به سبك زندگي اسلامي بيشتر و  فرد يا جامعه به نظر مي رسد هر چه ميزان پاييبندي

ست. شناخت دقيق آسيب ها و نحوه كه مورد انتخاب فطرت پاک هر انساني ا شده استانساني نزديکتر  زندگي

 سبکي از زندگي را رقم مي زند كه نه تنها تنشي با سبك ،باور به گزاره هاي دينيمواجهه با آنها در كنار 

اگر دارد. آنچه مهم است اينکه  هم در بيشتر موارد اشتراكات زيادي با آنانسان به ما هو انسان ندارد كه  زندگي

به دستورات او  عو اعتقاد راسخ مانند معصومين  سلامي باشيم بايستي با شجاعت لازمقرار است معتقد به نظام ا
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چرا كه  .معنا مي يابند در سايه چنين اعتقادي ارادهايمان و  بركت، مفاهيمي چون توكل، به يقين و عمل كنيم

د و لذا نمي توانيم كه آن صفت واقعاً از آن او باش استچيزي، وقتي بيانگر خصوصيت آن به انتساب هر صفتي 

نوعي از اقتصاد نماييم كه فاقد آن ويژگي اسلامي باشند به عنوان مثال  مفاهيمي را به نام اسلام منتسب به كساني

در پاره عاملان آن با موازين اسلامي تربيت شده باشند هر چند وقتي مي تواند كاملاً منتسب به اسلام باشد كه 

عواقب وخيمي چون به تعاليم اسلامي هر نوع سستي يا به تعبيري بد عمل كردن  از طرفي اي موارد اينگونه نباشد

 كه هرگز خوشايند انسان نيست.به ارمغان مي آورد را بي هويتي، سردرگمي و حيران در زندگي 
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